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نور نوشت پروژه بازآفرینى مجموعه تاریخى مقبره الشعراى تبریز از سال 83 شروع ولى نیمه کاره رها شده است. عکس: بهزاد عزیز پور، باشگاه خبرنگاران جوان

زیر آسمان ایران

نســیم جان ســلام. بابا امــروز هم مثــل خیلی از 
روزهایی کــه دلم می گیرد، مرخصی ســاعتی گرفتم، 
زدم زیر میز، پریدم توی ماشــین و پرکشــیدم به طرف 
قطعه ۷۰ بهشــت زهرا کنار مزارت. گاهی به نقطه ای 
که هواپیمای اوکراین ســقوط کرد مــی روم، به جای 
زمین خوردنت خیره می شــوم و با اشــک شاخه گلی 
و فاتحــه ای نثارت می کنم. الان اینجا خلوت اســت و 
فقط من هســتم و تو. گاهی صدای برگ های زردی که 
بــرای آمدن پاییز عجله دارند و هیاهوی مبهم کلاغ ها 
ایــن ســکوت را می شــکند. رنج هــای دوران جنگ و 
بیماری طولانی و سخت این سال ها را شکست داده ام 
اما دوری تو کمرم را شکســته. ســرم در برابرت پایین 
است، چراکه قول داده بودم برای احقاق حق تو، حق 
خانواده و حق مردم از پا ننشــینم. با این همه هنوز از 
پا ننشســته و از نفس نیفتاده ام. بابا اگرچه شرمنده ام 
اما هنوز سر قولم هستم و پا پس نمی کشم. بیماری و 
اندوهم را با خیره سری پس می زنم و در جست وجوی 
عدالت روزها را ســپری می کنم. بگــذار همین جا کنار 
مــزارت نامه ای را که بــرای احقاق حقت نوشــته ام 

بلندبلند برایت بخوانم:
***

ایــن رنج نامــه، دادخواهــی خانواده ای  موضوع 
سوگوار اســت که دختر جوانش را در فاجعه سقوط 

هواپیمای اوکراین از دست داده است.
مــاده ۲۸۶ قانــون مجــازات اســلامی می گویــد: 
«هرکس بــه  طــور گســترده مرتکب فعالیــت علیه 
تمامیت جســمانی افراد، جرائم علیــه امنیت داخلی 
یا خارجی کشــور، نشــر اکاذیب و... گــردد به  گونه ای 
که موجــب اخــلال شــدید در نظم عمومی کشــور، 
ناامنی یا ورود خســارت عمده به تمامیت جســمانی 
افراد یا اموال عمومی و خصوصی... در ســطح وسیع 
گردد مفســد فی الارض محســوب و به اعدام محکوم 
می گردد». طبق همین ماده تاکنون شــاهد دستگیری، 
محاکمــه و محکومیت افراد بســیاری بوده ایم. با این 
همه متأســفانه گویا برخی مسئولان کشور عملا از این 
قانون مســتثنا بوده و هستند و به نوعی شاهد سیاست 
یک بام و دو هوا هســتیم. واقعیت تلخ این اســت که 
انتشار گزارش های خلاف واقع از طرف برخی مسئولان 
بــه مردم نمونه های بســیار دارد، اما از بــاب مثال به 
دو مورد اشــاره می شــود؛ اولی ناآرامی های آبان ۹۸ 

است. در آن ماجرا، انتشــار اخبار کذب از سوی برخی 
مســئولان، اعتراضات خیابانی و صدمات جانی و مالی 
جبران ناپذیــری در پی آورد. یعنی تــا چند روز پیش از 
آن غائله، مســئولان منکر هرگونه افزایش بهای بنزین 
بودند، اما ناگهان اعلام شــد که بهای بنزین ســه برابر 
شده است. چنان پنهان کاری ای و چنان افزایشی، خشم 
مردم به ویژه تهی دســتان را برانگیخت تا جایی که در 
چندین شــهر، تظاهراتی اعتراضی در خیابان ها شکل 
گرفت. شــماری از هم وطنان کشته، جمعی مجروح و 
کسانی دســتگیر شدند و خساراتی مالی نیز به بار آمد. 
این فاجعه بازتاب هایی گسترده و منفی در میان مردم و 
همچنین فضای مجازی در پی آورد. بعد مشخص شد 
که برنامه افزایش نرخ بنزین از ماه ها قبل تصویب شده 
و آقایان ســران قوا کاملا در جریان بوده اند، اما به جای 
توضیح به مردم و اطلاع رسانی و ایجاد تمهیدات لازم، 
این گونه نمایش داده اند که بهای بنزین افزایش نیافته 
اســت. مورد دوم، فاجعه انهــدام هواپیمای اوکراینی 
بود که جمعی از فرزندان این مرز و بوم و از جمله فرزند 
دلبند ما هم در آن حضور داشــت. مســئولان از طریق 
همه رسانه های نوشتاری، تصویری و مجازی تا سه روز 
پس از ســقوط هواپیما، علت فاجعــه را نقص فنی و 
اصرار خلبان بر ادامه پــرواز اعلام کردند و حقیقت را 
پوشــاندند. نکته اینجاست که فرمانده هوافضای سپاه 
پاســداران اعلام کرد ســاعتی پس از انهدام و سقوط، 
از شــلیک موشــک خودی به هواپیما اطلاع پیدا کرده 
و مســئولان رده بالای کشــور را در جریان امر گذاشته 
اســت. همچنین وزیر امور خارجــه وقت آقای ظریف 
طــی مصاحبه ای اعلام کرد روز جمعه، ســه روز پس 
از انهــدام هواپیما در جلســه شــورای امنیت ملی با 
حضور دبیر شــورا و فرماندهــان این گونه مطرح کرده 
اســت که در سطح جامعه و رسانه های خارجی چنین 
شــایعه شده که ســقوط هواپیما بر اثر شلیک موشک 
ســپاه بوده است. ظریف به اعضای جلسه می گوید اگر 
این شــایعه صحت دارد، بفرمایید تــا فکری کنیم. اما 
حضرات بلافاصله با واکنش تند و خشمگینانه نسبت 
به ظریف این شایعه را تکذیب می کنند. سپس ایشان را 
موظف می کنند که شایعه را از طریق رسانه ها تکذیب 
کنــد و ظریف هم چنین می کند؛ اما در کمال شــگفتی 
روز بعد ستاد کل نیروهای مسلح، طی اطلاعیه ای خبر 
انهدام هواپیما توسط موشک های سپاه را تأیید می کند. 

بلافاصلــه بعد از مخابره این خبر هولناک، اقشــاری از 
مردم برای اعتراض و همــدردی به خیابان ها می آیند 
ولی به جای دلجویی و اقناع، با آنها برخورد می شــود 
که سرنوشت شماری از آنها نیز جز دستگیری، محاکمه 
و محکومیت نبوده است. متأسفانه از آن پس تا امروز 
هنوز هیچ یک از مسئولان رده بالای کشوری، لشکری و 
قضائی، همچنین هیچ یک از مســئولان اصلی امنیتی 
و قضائــی طبق ماده ۲۸۶ قانون مجازات اســلامی به 
این علت که با کتمان حقیقت موجب تشویش اذهان 
عمومی و بی اعتباری کشــور در ســطح ملی و جهانی 
شــدند، مورد پیگرد قانونی قرار نگرفته اند. این جانب و 
خانواده ام از طرف خود و از زبان خانواده های همیشه 
داغــدار، به برخــورد تبعیض آمیــز و همچنین تأخیر و 
بی توجهــی به این فاجعه به  طــور جدی معترضیم و 
خواهان توضیح شــفاف و حقوقی از ســوی مسئولان 
اصلی کشور و اجرای عدالت و مجازات عاملان اصلی 

این فاجعه ایم.
***

نســیم جان، کاش بــودی و غلط هــای نامه ام را 
تصحیح می کردی. گرچه من برمی گشــتم و می گفتم: 
بچــه ای هنــوز! نامه من حــرف نداره. کجــاش ایراد 
داره؟ و تو با شــیطنت جواب می دادی: ســر تا پاش! 
و من می گفتم برو پدرســوخته دنبال زندگیت! این چه 
دختری بود کــه خدا نصیب من کرد؟ و تو شــادمانه 
می خندیدی و می گفتی: حال می کنی که من دخترتم؟ 
و من ســرانجام در برابرت کم می آوردم و می زدم زیر 
خنده. بابا جان می دانم که اولا اصل عدالت را خداوند 
بزرگ اجرا خواهد کــرد، در ثانی افکار عمومی در این 
موضوع داوری کرده اند. با این همه هنوز پرده سوم از 
عدالت که مجازات عاملان اصلی اســت اجرا نشــده. 
امروز باز پیشــت آمده ام تا عهدم را تکــرار کنم که تا 
اجرای عدالت و مجازات مقصران اصلی این فاجعه، 
از پای نخواهم نشست و از پای نخواهیم نشست. من 
و مادر و برادرت هنوز ناباورانه چشم به در دوخته ایم 
تا برگردی. یکی، دو روز دیگر مدرســه ها و دانشگاه ها 
در همه جای دنیا بازگشــایی می شــوند. دانشجویان 
و اســتادان دانشــگاه آلبرتای کانادا جایــت را خالی 
می کنند. در کلبه ماتم زده ما هم جایت همیشه خالی 

و یادت همیشه باقی است.
بابای سوگوار و دادخواه تو   

رنج نامه پدرى دل شکسته و دادخواه

اتفاق

رویترز: نایب بوکله، رئیس جمهور ۴۰ســاله الســالوادور 
توضیحات بیوگرافی پروفایــل توییتر خود را به «دیکتاتور 
الســالوادور» تغییــر داد؛ اقدامــی کــه ظاهــرا بــرای 
به تمســخر گرفتن منتقدانی که وی را به داشتن تمایلات 
خودکامه متهم می کنند، انجام شد. بوکله اخیرا قضاتی را 
منصوب کرده و آنها در حکمی اعلام کردند که او می تواند 

برای دومین دوره متوالی رئیس جمهور شود.

اسپوتنیک: حضور ژائیر بولسونارو، رئیس جمهور برزیل در 
نیویورک جنجال ســاز شده. او و همراهانش در نیویورک به 
رســتورانی رفتند ولی چون واکســن کرونا تزریق نکرده اند 
مجبور شــدند بیرون از رســتوران غذای شــان را بخورند. 
پیش تر ســازمان ملل از رهبران کشــورهایی که واکســن 
نزده اند تقاضا کرده بود برای شــرکت در اجلاس سالانه به 

این شهر سفر نکنند و آنلاین سخنرانی کنند.

هالیــوود ریپورتــر: نیکولاس کیــج، بازیگر سرشــناس 
هالیــوودی، به تازگــی در مصاحبــه ای گفتــه که قصد 
بازنشستگی ندارد و با کارکردن سلامت تر است. نیکولاس 
کیج در واکنش به مسئله بازنشستگی خود چنین گفت: 
«نه، نه، نه، نه، نه. این نمی تواند اتفاق بیفتد. انجام دادن 
کاری که من در سینما انجام می دهم برای من مانند یک 

فرشته نگهبان بوده است».

ای بی سی استرالیا: اسکات موریسن نخست وزیر استرالیا 
اعلام کرد که استعفای کریســتین پورتر، وزیر صنعت از 
کابینــه دولت خود را به دلیــل دریافت پول از یک منبع 
ناشناس پذیرفته اســت. پورتر اوایل هفته گذشته اعلام 
کرده بود که برای تأمین هزینه های دعوای حقوقی خود 
با شــبکه رادیو و تلویزیون ملی از یک فرد ناشناس پول 

دریافت کرده است.

رویترز: توییتر دیروز اعلام کرد ۸۰۹٫۵ میلیون دلار برای 
حل وفصــل دعوی مربوط به ســهامداران این شــبکه 
اجتماعــی پرداخت می کند. آنــان توییتر را متهم کرده 
بودند که ســرمایه گذاران را درمورد دفعات اســتفاده 
مردم از پلتفرم خود فریب داده  اســت. به دنبال انتشار 
این خبر ارزش ســهام توییتر با کاهش ۳٫۸درصدی به 

۶۰٫۱۱ دلار رسید.

پــل روسســاباگینا، مردی که سرنوشــتش  یورونیوز: 
الهام بخش ساخت فیلم «هتل رواندا» شده بود به ۲۵ 
سال زندان محکوم شد. دستگاه قضائی رواندا وی را به 
دلیــل «پایه گذاری و عضویت» در جبهه آزادی که یک 
گروه مسلح اســت، محکوم کرده است. این گروه سال 
۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ حمــلات مرگ بــاری را در رواندا ترتیب 

داده بودند.

صاف و ساده

هــر بار که وارد اینســتاگرام می شــوم، پُســت هایی 
می بینم که عامدانه توســط مراکزی تولید شده و سعی 
دارد بر رفتار سیاسی و اجتماعی کاربر تأثیر بگذارد. حتی 
موضوعات فنی و تخصصی، مثل بیماری کرونا و واکسن، 
بهانه ای برای وقوع شدیدترین زدوخوردهای مجازی شده 
است. افرادی در تهران، واشنگتن، لندن، تل آویو، آلبانی و 
جاهای دیگر، ســازماندهی شــدند و نمی دانند که دارند 
به چه دوقطبی عمیقی دامن می زنند و کشــورمان را در 
معرض چه خطرات بزرگی قرار می دهند. جامعه ایران، 
در یک فرایند خزنده، چنان دچار دوقطبی خطرناکی شده 
اســت که هر موضوع کوچکی، به سرعت تبدیل به یک 
معضل اجتماعی می شــود و تداوم این روند، کیان کشور 
را بــا تهدید جــدی مواجه می کند. دســت کاری عمدی 
در تولیــد و پخش پیام در رســانه های اجتماعی، عامل 
اصلی این تهدید فزاینده اســت و اگر چاره ای اندیشــیده 
نشــود، تبعات آن دامن گیر همــه گروه های اجتماعی و 
سیاســی خواهد شــد. حال برخی مقامات، با درک این 
خطــر، اجرای بدترین راهکار را که همان مسدودســازی 
قانونی فضای مجازی اســت، در پیش گرفته اند و تحقق 
آن، دوقطبی در جامعه را شــدیدتر و رادیکالیزه خواهد 
کرد. اخیرا محققان دانشــگاه نیویورک با انتشار گزارشی، 
شــبکه های اجتماعی را از جمله عوامل مهم تشــدید 
دوقطبی های سیاسی دانستند که منجر به خشونت های 
افراطی می شود. طبق یافته های این تحقیق که دوره پنج 
سال اخیر را بررسی  کرده، استفاده گسترده از شبکه های 
اجتماعــی، نفرت از صاحبان دیدگاه هــای مخالف را در 
میان کاربران تشــدید کرده است. معضل دوقطبی شدن 
فزاینده در ایــران، از نابرابری در کســب درآمد، تبعیض 
در برخــورداری از مزیت هــای سیاســی و اقتصــادی، 
تبعیض هــای قومــی و زبانــی، نابرابــری در امکانــات 
شــهری و روســتایی، تبعیض در شــرایط و فرصت های 
اجتماعی، نابرابری جنســیتی، نابرابری در دسترســی به 
امکانات رســانه ای و هنری و نیز نابرابری در برخورداری 

اقلیمی و جغرافیایی ناشی شــده و بی توجهی به اینها، 
باعث رشد احســاس عمومی محرومیت اجتماعی بین 
مردم مخصوصا جوانان می شــود و می تواند پیامدهای 
ناگواری چون زوال شــهری، آشــوب اجتماعی داشــته 
باشــد. دوقطبی شــدن اجتماعی، تهدید بالقوه ای است 
که با تشــدید این نابرابری ها، منجر به انشقاق اجتماعی 
می شــود، به نحوی که گروه ها در انتهای سلسله مراتب 
اجتماعی، رشد می یابند و بخش میانی نحیف می شود. 
رسانه های دیجیتالی با تقویت ارتباط افراد در حلقه های 
هم فکر و هم گرا، مصرف خبری سوگیرانه و تعصب آمیز 
را تســهیل می کند و در شــرایط فقدان «حوزه عمومی 
مشــترک» به جهــت کژکارکــردی رســانه های بزرگ و 
اصلی، به منــزوی و قطبی شــدن می انجامد که نتیجه 
آن شــدت یافتن قشــربندی و خصومت هــای اجتماعی 
اســت. بررســی اجمالی عناصر تأثیرگــذار در این فضا، 
نشــان می دهد رویکرد سیاســت گذاران، غالبــا رویکرد 
امنیتی اســت. کنشــگران سیاســی خارج از کشــور که 
مخالــف موجودیت نظام جمهوری اســلامی هســتند، 
تشــدید این دوقطبی را جزء اهداف خودشان می دانند و 
برای این کار هزینه می کنند. آنها به شــکل سازمان یافته، 
هر جریان خبری را که هم راســتا با اهدافشــان باشــد، 
بزرگ نمایی می کنند و با هم افزایی رسانه های ماهواره ای 
و جریان سازی در فضای مجازی به آن دامن می زنند. در 
مقابل این حرکت، سیاســت گذاران داخلی، بدیل همان 
سیاســت را اجرا می کنند و به تولید محتــوای تندروانه 
مخالــف آن جریان مبــادرت می کنند. این سیاســت در 
نهایت با تشدید دوقطبی، به نفع براندازان تمام می شود. 
به نظر من، برخورد درســت با چنین فضایی، باید مبتنی 
بر اتخاذ سیاســت کاهش دوقطبی اجتماعی و سیاسی 
باشــد؛ از طریق پاسخ درســت و حرفه ای به نیاز خبری 
مردم و اصــلاح انحراف عملکرد خبری رســانه ملی و 
خبرگزاری هــای بزرگ که عملا در زمیــن طرف مقابل و 
در جهت تشدید دوقطبی بازی می کنند. سیاست گذاری 
رســانه های اجتماعــی، باید مبتنی بــر ترویج گفت وگو 
باشــد. برخی رســانه های اصولگرا از جمله خبرگزاری 
فــارس، اخیرا سیاســت های قابل دفاعــی در این زمینه 
اتخــاذ کرده اند، امــا عملا تأثیرگذاری محــدودی دارند، 
ولی سیاســت کلی کشــور همان حفظ و تقویت فضای 

تنش های مداوم جناحی و برخوردهای حذفی است که 
آب به آسیاب مخالفان نظام می ریزد و کشور را به سمت 
دوقطبی مهارناپذیر پیش می برد. درباره دوقطبی سازی، 
دکتر دامون ســنتورا، استاد ارتباطات دانشگاه پنسیلوانیا، 
تحقیقات مفصلــی انجام داده که قرار اســت چند ماه 
دیگر در ابتدای ســال جدید میــلادی در کتابی با عنوان 
«تغییر: قدرت در حاشــیه برای ایجاد رویدادهای بزرگ» 
منتشر شود. او از اثربخشی «اتاق پژواک» سخن می گوید 
که تمثیلی از امــکان تبادل اطلاعــات، ایده ها، باورها و 
دیدگاه های متفاوت است. وی معتقد است با ترویج اتاق 
پژواک در رســانه های اجتماعی، افــراد با عقاید متضاد، 
امکان تبادل نظر می یابند. پژوهش هایی که این دانشمند 
انجام داده، نشان می دهد، افراد بعد از گفت وگو، نظرات 
متعادل تری نسبت به گذشته می یابند که این نیاز جدی 
امروز جامعه ماســت. اغلب شــبکه های اجتماعی در 
منوی خود، این امکان را فراهم کرده اند؛ اینستاگرام با لایو 
گفت وگومحور و کلاب هاوس که اوج فضای گفت وگویی 
اســت. در همین ماجــرای واردات واکســن، گروه های 
اصولگرا و اصلاح طلــب، با اتخاذ مواضع کاملا غیرفنی 
و غیرحرفــه ای، عملا به تشــدید دوقطبی کمک کردند. 
اگر در این مسئله، به جای تولید محتواهای تعصب آمیز 
و ســوگیرانه، رســانه های بزرگ دو طرف منازعه، فضا را 
به ســمت گفت وگو می بردند؛ مثلا صداوسیما یک سویه 
عمل نمی کرد و در یک بخش خبری پربیننده، از دو طرف 
ماجرا دعوت می کرد صحبت کنند، این فضای دیالوگ، به 
تلطیف دیدگاه ها کمک می کرد. اما متأسفانه، رسانه های 
بزرگ با عناد روی برخی نظرات، برعکسِ این کار را انجام 
دادند؛ بر دیدگاه مخدوش خود پافشاری کردند و فضای 
خبری را دودستی در اختیار عناصر مخالف و برانداز قرار 
دادند و به تضعیف نظام کمک کردند. شوربختانه تواتر و 
تکرار این نوع برخوردها و تنش ها، چنان است که شبهه 
نفوذ در ارکان سیاست گذاری رسانه ای را تقویت می کند.

همه کنشــگران سیاسی موافق و مخالف باید بدانند 
تشــدید دوقطبی اجتماعی، به صف آرایی مردم در برابر 
هم می انجامد، هیچ کس از آن سود نمی برد و موجودیت 
کشور در معرض آسیب اساسی قرار می گیرد. اگر دل در 
گرو اعتلای مام میهن داریم، صلاح در این است که با هر 

دیدگاه و اندیشه ای به فضای گفت وگو برگردیم.

صف آرایی در برابر هم

تحلیل

طرحی موسوم به تشکیل «سازمان طب مکمل» 
در مجلس شورای اسلامی وجود دارد. فارغ از اینکه 
به  احتمال زیاد این طرح در کمیسیون بهداشت رأی 
نخواهــد آورد و اصــلا به صحــن عمومی مجلس 
نخواهد رفت؛  اما همین طرح  موضوع و رســیدن آن 

به مجلس هم زنگ خطر را به صدا درمی آورد.
در ســال های اخیــر تلاش هــای زیــادی بــرای 
پر و بال دادن به چیزی غیر از طب معمول امروز با هر 
اسم دیگری که برای آن می شود متصور بود (از طب 
سنتی، اسلامی، ایرانی، پیشینیان و کهن یا ده ها اسم 
دیگر که تنها برای این به کار می روند که گزینه هایی 
غیر از طب امروزی را روی  میز بگذارند) وجود داشته 
و کلیت همه این تلاش ها این اســت که پای کسانی 
را که در حوزه هایی غیر از طب امروزی فعال هستند 

به حیطه درمان باز کند.
در همیــن آغاز بحث موضوعی را مطرح می کنم 
که توجه به آن راه گشا ست: چیزی به نام طب سنتی 
و طــب مدرن نداریم. طب مــدرن یا چیزی که طب 
امروزی می نامند، درواقــع پایه هایش بر طب دیروز 
بنا شده  است. بزرگان طب دیروز جهان مثل ابن سینا، 
جرجانــی، رازی، هاروی، پاســتور و کخ از این  جهت 
نام آور بودند که از زمانه خود پیش بودند. علم آنان 
نتیجــه تــلاش و پژوهش و طرح فرضیه و بررســی 
ایــن فرضیه ها و بررســی و جمع آوری مســتندات و 
مدارک و رســیدن به نتایــج علمی بــود. این دقیقا 

همان طب مبتنی بر شواهد است که اولین پایه های 
آن را بزرگانــی مانند ابوعلی ســینا، رازی و جرجانی 
در آزمایشــگاه ها و کالبدشــکافی های خــود به آن 

رسیده اند.
طب مبتنی بر شــواهد به ســادگی به  معنای آن 
است که هر اقدام تشخیصی و درمانی باید بر اساس 
مســتندات و شــواهد مورد بررســی قرار بگیرد و با 

دلایلی کافی تأیید یا رد شود.
مثال بســیار ســاده ای می زنیم تا بحث مشخص 
شود: مثلا مدعی هستیم نبات برای امراض گوارشی 
مفید اســت. طب مبتنی بر شــواهد ایــن  فرضیه را 
رد نمی کنــد بلکه به بررســی آن می پردازد. در طب 
مبتنی بر شواهد ابتدا این فرضیه مطرح می شود که 
نبات ممکن اســت در درمان دردهای گوارشی مفید 
باشــد. برای بررسی اثربخشــی این ماده در درمان و 
ایمن بودن، آزمایشــی طراحی می شــود کــه در این 
آزمایش دو گروه در دو شاخه مختلف قرار می گیرد. 
در هر دو گروه افراد با مشکلات گوارشی یکسان قرار 
می گیرند. برای یک گروه نبات و برای گروه دیگر ماده 
بی ضرر اما بدون فایده (موسوم به پلاسبو یا دارونما 
تجویز می شود) سپس براساس بررسی علائم بالینی 
و نتایج و یافته های آزمایشــگاهی و بالینی بررســی 
می شود تا مشخص شــود که آیا مستندات و شواهد 

علمی باعث تأیید فرضیه می شود یا رد آن.
مطالعات علمی گســترده با مراحل بالینی برای 
مثال طراحی و ساخت واکسن برای بیماری کووید ۱۹ 
حداقل شامل چهار مرحله است که مرحله اول آن 
بررسی آزمایشگاهی واکسن، مرحله دوم بررسی آن 
بر روی حیوانات آزمایشــگاهی، مرحله سوم تأثیر آن 
در میــان گــروه اندکی از انســان ها و مرحله چهارم 

بر جمعیت بیشــتر که هم به تأثیرگــذاری و هم به 
ایمنی آن می پردازند، اســت. تنها پس  از گذر از همه 
این مراحل اســت که یک شــیوه درمانی اثربخش و 
مطمئن معرفی می شــود و سپس مطالعات دیگری 
روی ابعــاد دیگر یــا درخصوص تأیید یــا رد همین 
درمــان در نقــاط مختلف جهــان طراحــی و اجرا 
می شود. مجموع شــواهد و مستندات به دست آمده 
از همین مطالعات و بررسی هاســت که علم امروز و 

پزشکی متکی بر شواهد را رقم می زنند.
حالا راه برای مدعیان هرگونه طبی بســیار ساده 
اســت. از همه مدعیان دعوت به عمل می آوریم که 
اولا تلاش کنند تا در رشته های مختلف علوم پزشکی 
حتما تحصیل کنند و معلومات به روز داشــته باشند. 
داشــتن علم لازمه هر ادعایی اســت. مگر می شود 
یک مدعــی در علم نجوم بگوید ستاره شناســی من 
از خواجه نصیرالدین طوســی پیروی می کنم و کاری 
ندارم که تلسکوپ هابل و سفینه های اعزامی به ماه 
و مریخ چه کشف کرده اند  و ثانیا هر ادعا و فرضیه ای 
را به همین شیوه و روش مبتنی بر عقل، علم، منطق، 

مستندات و شواهد ثابت کنند و بعد به کار بگیرند.
متأســفانه اکثریــت مدعیــان و طرفــداران انــواع 
شــیوه های من درآوردی سخت شان اســت (یا برایشان 
صرف ندارد) که از شیوه متکی بر علم، آزمایش، عقل، 
منطــق، پژوهش، یافتن و کشــف کردن اســتفاده کنند. 
اینان انواع و اقســام دلایل را می آورند تا از این مســیر 
مطمئن و قابل  بررســی و استناد عبور نکنند. اگر چیزی 
قابل  اثبات باشد مطمئن باشــید طب مبتنی بر شواهد 
پذیرای آن اســت؛ مطمئن باشید هیچ درمان طبیعی یا  
غیرطبیعی ای نیســت که نتایج مفیدی داشــته باشد و 

طب متکی بر شواهد پذیرای آن نباشد.

درباره شکل گیری سازمانی عجیب و غریب به نام « طب مکمل»
شواهد شما کو؟
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